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  ژئوپلتيك انتقادي
  

  ٢، مرجان بديعي١پور زهرا احمدي
  ـ استاديار گروه جغرافياي دانشگاه تربيت مدرس١
 ـ دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس٢

  
  چكيده 

راحل ،  ممفهوم ژئوپلتيك  كه در طي قرن بيستم جهت معنا بخشيدن به ارتباط ميان جغرافيا  و سياست
پـردازان در طـي ايـن       نظريه. باشد هاي متمايز قابل بررسي مي     طي دوره   نموده است در   مختلفي را طي  

طرح عوامـل    ضمن  ،اند دگرگوني در ساختار نظام جهاني را تبيين نموده         هاي متمايز سعي نموده    دوره
هـاي   در ايـن دوره .   جهت گيريهاي آينده اين نظام را نيز تحليل نماينـد       ،ثر در دگرگوني نظام جهاني    ؤم

عنوان بخشي از دانش امپرياليستي كه با رابطه بين زمـين و  ه  مفهوم ژئوپلتيك در قالب سنتي ب     ،متمايز
ارتباط بين ويرانيهاي ناشـي از جنگهـاي   . سياست سروكار دارد مورد بررسي ژئوپليسينها قرار گرفت    

. رد استفاده قرار نگيرد جهاني با مفهوم ژئوپلتيك  منجر به آن شد كه اين واژه براي يك تا دو دهه مو             
 ژئوپلتيك  تحـت  ،در دوران جنگ سرد.  جدا شدن جغرافياي سياسي از ژئوپلتيك  بود     ،نتيجه اين افول  

 به دنبال ظهور ديدگاه جديدي با عنوان ژئوپلتيك  ١٩٧٥تأثير رقابت دو ابرقدرت قرار گرفت و در سال      
شناخت تأثير عوامل بر  تمركز  جايه يك  انتقادي بدر قالب ژئوپلت. انتقادي مفهوم ژئوپلتيك احيا گرديد

 . شود  دهي سياست خارجي اهميت لازم داده مي جغرافيايي به شكل

 تحليلـي چگـونگي ورود بـه عرصـه ژئوپلتيـك     ـ درصدد است تا با يك رويكرد تـاريخي     اين مقاله
 .  چارچوبهاي نظري آن را توضيح دهد ،نتقادي را مورد بررسي قرار دادها

 
 . ژئوپلتيك، ژئوپلتيك سنتي، ژئوپلتيك انتقادي:ها هواژليد ك
 

 مقدمه -١
نظريه انتقادي ضمن دگرگون كردن ساختار نظريه اجتماعي و سياسي و همچنـين چـالش بـا             
رويكردهاي پوزتيويستي به علوم اجتماعي، ارائه يك رويكـرد جانـشين را هـدف خـود قـرار                  

 .]٣٩١، ص ١[ دهد مي

الملـل   نظريـه سـنتي روابـط بـين    : گويد انديشمندان نظريه انتقادي ميرابرت كاكس يكي از     
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 ،دانـست  كرد و سياست خارجي را ملك طلق دولـت مـي   دولت و جامعه مدني را از هم جدا مي     
 .توان رابطه متقابل نيروهاي اجتماعي، دولتها و نظام جهاني را ناديده گرفت حال آنكه نمي

كنـد   گـشا كـه سـعي مـي     لهأگشا يا مس لكي نظريه مشيك. گويد دو نظريه وجود دارد    او مي 
مسائل را در قالب ديدگاه موجود حل كند و ديگري نظريه انتقادي كـه بـا بازانديـشي دربـاره            

كوشد تا به ديـدگاه و در نتيجـه دنيـاي ديگـري      آن مي  پردازي و ديدگاه حاكم بر     فرايند نظريه 
مي پندارد و سعي مي كند تا مسائل هـر  گشا وضع موجود را بديهي    نظريه مسأله . دست يابد   

اين محدود كردن عوامل و متغيرها . هاي ديگر بررسي كند    اي را به طور مجزا از حوزه       حوزه
ظاهر عام و كلي را بهاي ديگر، دستيابي به قوانين  كردن حوزه به يك حوزه خاص و ثابت تلقي

بـرد و بـه بررسـي     ال مـي ؤ س ـ  نظريه انتقادي وضع موجود را زير      ،در مقابل . سازد ميسر مي 
 كل وضعيت اجتماعي و سياسي را در ،نظريه انتقادي. پردازد نحوه پيدايش و دگرگوني آن مي

گـشا كـه خـصلتي     لهأمـس يه برخلاف نظر. هاي مجزاي آن را      نه بخشها و حوزه    ،گيرد نظر مي 
تحول و پويايي انگارد، نظريه انتقادي بر  غير تاريخي دارد و تداوم وضع موجود را بديهي مي   

نظريـه انتقـادي از   . سـازد   مفاهيم خود را با واقعيت پويا سـازگار مـي  ئماًتاريخ تكيه دارد و دا  
در . رود و در پـي دستيابي به نظام اجتماعي و سياسي ديگـري اسـت     وضع موجود فراتر مي   

جود،  يكي از اهداف عمده نظريه انتقادي، شناخت نظامهاي ديگري است كه در شرايط مو،واقع
 .] ٢٣٦، ص ٢. [عملي و غير ممكن به نظر مي رسند

شناسي انتقادي اين وظيفه را بر عهده گرفت كه از يكسو از تفاوت ميان  رو جامعه  نياز ا
 رفتار لاًهايي كه نهادها عم ارزشها و اهداف رسمي جامعه و از سوي ديگر از واقعيت شيوه

 آگاهي ،ر است تا با اين كاستيها روبرو شده جامعه ناچا،در نتيجه .كنند، پرده بردارد مي
  .]٣٩٢، ص ١[تواند نيروي مهمي براي تغيير و تحول باشد  اي را بپروراند كه مي نقادانه

هـاي مهـم معرفـي      يكي از شـاخه ، ژئوپلتيك  انتقادي كه انشعابي از ژئوپلتيك سنتي است    
 ريـشه در نهـضت   د و شـو   محـسوب مـي   الملـل    نظريه نقـد اجتمـاعي بـر مطالعـه روابـط بـين            

 .  در فرانسه اوج يافت ١٩٦٠فراساختاري دارد كه در دهه 

  
 تغييرات مفهوم ژئوپلتيك   - ٢

 ١٨٧٠ژئوپلتيك  به عنوان شكلي از دانايي و قدرت در دوره رقابت امپرياليستي بين سـالهاي            
ر داشتند وريهاي رقيب در طي جنگهاي متعددي كه با يكديگت زماني متولد شد كه امپرا١٩٤٥و 
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 . ن را تغيير داده و در آن تجديد نظر كردند، آخطوط قدرت را مرتب كرده

. ] ١٥، ص ٣[خطوط قدرت مورد نظر تشكيل دهنده مرزهاي نقشه سياسـي جهـان بودنـد         
رقابتهاي امپرياليستي كـه موفقيتهـاي تكنولـوژيكي بـزرگ، انقـلاب جهـاني و            از  در اين دوره    

  .، ژئوپلتيك امپرياليستي نيز شكل گرفتدگرگونيهاي فرهنگي صورت گرفت
 در بوستون با انتشار مقاله آلفرد ماهان تحت عنوان تأثير نيروي دريـايي        ١٨٩٠ در سال   

 . ژئوپلتيك  وارد ادبيات جغرافياي سياسي گرديد١٧٨٢ تا ١٦٦٠بر تاريخ در سالهاي 

  كار برده وئد باي اصطلاح ژئوپلتيك را در سرحدات س      سال بعد كيلن سوئدي طي مقاله      ٩
كيلن و سـاير متفكـران امپرياليـستي پـيش از سـالهاي آغـازين قـرن بيـستم،                 .  ] ٢١٤، ص   ٤[

اليستي كه با رابطه بين زمين و سياست سـروكار     يژئوپلتيك را بخشي از آگاهي و دانش امپر       
كـيلن و  واقع بنيانگذاران ژئوپلتيك  كلاسيك از قبيل راتزل، ماهان،      در. نمودند عنوان مي  دارد،

مزيتهاي طبيعي مكانها و موقعيتهـاي  ر   و ب  ندمكيندر تحت تأثير دارونيسم اجتماعي قرار داشت      
ورزيدنـد و در واقـع ژئوپلتيـك  بـه طـور       كيد ميأخاص براي شكل فضايي و رشد كشورها ت  

 .شد اي جغرافيايي قلمداد ميهسنتي به مفهوم ارزيابي علمي شرايط و ويژگي

 تلاش ژئوپلتيك  به آلمان منتقل گرديد و اينجا بود كه هاوس  كانون١٩٣٠در طول دهه 
 اين ،در اين مقطع.  خود به عنوان يك مكتب جديد ژئوپلتيكي گرديدنظريههوفر موفق به ارائه 

ريزي و  هاي تاريخ، جغرافيا و برنامه علم در اثر درك متقابل محققان آلماني در زمينه
گري باعث  ارتباط علم ژئوپلتيك با نظامي.  ] ٢٢٤، ص ٥[سياستمداران نازي دچار بدنامي شد 

 اصطلاح ژئوپلتيك  براي يك تا دو دهه ، علت پيامدهاي جنگ جهاني دومه  باًشد كه خصوص
 .الملل مورد استفاده قرار نگيرد حتي در مطالعات سياسي و روابط بين

ز ميـراث   جـدايي جغرافيـاي سياسـي ا   ،نتيجه چنـين وضـعيتي بعـد از جنـگ جهـاني دوم           
  .]٤٥، ص ٦[مشخص بنيانگذاراني چون راتزل، مكيندر و بومن بود 

كشمكش دو ابرقـدرت شـوروي و امريكـا ژئوپلتيـك جنـگ سـرد بـا                 تحت تأثير رقابت و   
 علت ديگري كه باعث كم رنگ شدن ديدگاه ژئـوپلتيكي گرديـد     .رويكرد بازدارندگي مطرح شد   

از جنگ سرد شكل گرفته و توجهـات را از دفـاع          اي بود كه از آغ     استراتژي بازدارندگي هسته  
 . ه بوداي جلب كرد سرزميني به توازن هسته

 به منظور جلوگيري از كم رنـگ تـر شـدن ديـدگاه ژئـوپلتيكي و ضـرورت                ١٩٧٠در دهه   
بازانديشي در اين علم به دنبال ظهور ديدگاه جديدي كه به عنوان ژئوپلتيك  انتقـادي شـناخته    
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 .رديدشد، ژئوپلتيك احيا گ

اي در بازنمـايي جهـان بـه طـور         جغرافيا به مثابه شـيوه    :  نوشت ١٩٧٠ايولاگست در دهه    
پيش از آنكـه جغرافيـا بـه دانـشجويان ارائـه        . ناپذيري درگير مسائل ايدئولوژيك است     اجتناب
جغرافيـا  . ن علم به پادشاهان، شاهزادگان، ديپلماتها و رهبران نظامي عرضه شده بود         آشود،  

هم از لحـاظ ويژگيهـاي انـساني و هـم بـه لحـاظ       ) وشي موجز براي توصيف فضا   در حكم ر  (
ويژگيهاي فيزيكي به واژگاني انتقال يافت كه تابع مديريت حكومت باشند و اين كار بـه شـكل              

  .]٣٨٩، ص ١[ سازمان اجتماعي نظارت اجتماعي و حتي جنگ صورت گرفت

ء استفاده از شـواهد جغرافيـايي بـه     لاگوست مشاهده كرد كه ژئوپلتيك  رايج به دليل سو         
شـود   لـذا وي معتقـد بـود كـه مـي     . ده اسـت ر ش ـ دا نفع مقاصد امپرياليستي و اشغالگرانه لكـه      

ژئـوپلتيكي كـه قـادر     .وجود آورد ه  ژئوپلتيكي را كه از لحاظ علمي، مستقل و بيطرفانه است ب          
پردازد كه آلوده پيونـد بـا    به تحقيقي عيني به،باشد با ديدگاهي متعالي به امور جهاني نگريست  

ها و تناقـضهاي ژئـوپلتيكي زمـان     رو لاگوست در بيان انگيزه    از اين . كشور يا حكومت نباشد   
  .]٣٨٩، ص ١[  را پيش بيني كرد١٩٩٠ ظهور ژئوپلتيك  انتقادي در دهه  خود

  
 ژئوپلتيك  انتقادي - ٣

محققاني . ژئوپلتيك احيا گرديد به دنبال ظهور ديدگاه ژئوپلتيك  انتقادي، ١٩٧٠در اواخر دهه 
كه براي اولين بار با اين ديدگاه مواجه شده بودند تا حدي مشوش بودند كه چه كسي يا چه 

 .و چراچيزي مورد انتقاد خواهد بود 

 در فرانسه اوج ١٩٦٠ژئوپلتيك  انتقادي ريشه در نهضت فراساختاري دارد كه در دهه 
عوامل  شناخت تأثيربر  كه به جاي تمركز يافت و انشعابي از ژئوپلتيك سنتي است

  .]٢١٥، ص ٤[دهد  دهي سياست خارجي اهميت مي  به شكل، جغرافيايي

ژئوپلتيك انتقادي در ارتباط با چگونگي ورود استدلال ژئوپلتيكي به مباحث سياسي است         
لط در درون سياسـتهاي  ـ سياسـي مـس  و هدف از ايـن ورود، برقـراري مناسـبات اجتمـاعي      

هاي بـين   اهميت اين موضوع بدان جهت است كه به مدون كردن حلقه          .لمللي معاصر است  ا بين
كند و سبب حفـظ   شرايط مادي متغير در اقتصاد جهاني و خلق يك ژئوپلتيك  جهاني كمك مي     

  .]٣٩٤، ص ٧[ شود و تداوم يا تغيير ساختارهاي موجود در نحوه تعيين امتيازهاي مادي مي

 و )١٩٨٧(لتيك  انتقادي در تحليل سيستم جهاني والرستاين هاي عقلاني ژئوپ ريشه
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 بسط )١٩٨٧(گنيو ا مفاهيم كليدي آن توسط  كهودش  ديده مي)١٩٧١(ديدگاههاي گرامشي 
  .]٣٩٤، ص ٧[تكميل شد ) ١٩٨٩(يافت و بعدها توسط اگنيو و كوربوريج 

نمايند كه اين  عنوان مي ،اگنيو و كوربوريج پويايي مفهوم ژئوپلتيك را مورد نظر قرار داده
. كند مفهوم ژئوپلتيكي در طول تاريخ معاصر، نظمهاي مشخص ژئوپلتيكي را شناسايي مي

ويژگي اساسي اين نظمها، تعيين الگوهاي ويژه در هم ريختگي ژئوپلتيكي بين قدرتهاي جهاني 
  .]٣٩٥ ص ،٧[ گيرد كيد قرار ميأدوره هاي انتقالي بي نظمي ژئوپلتيكي مورد ت است كه در

ترين بحث مطرح شده با هر نظم ژئوپلتيكي در خصوص نحوه تقسيم فضايي جهان           صليا  
 اي از عمليات ژئوپلتيكي است كه سبب حفظ و بقاي آن گيري جغرافيايي آن و مجموعه   جهتو  
 .گردد مي

كنند مايل هـستند دريابنـد كـه سياسـت سـازان چگونـه              محققاني كه در اين زمينه كار مي        
كنند و درك اين چشم انداز چگونه تفسير آنها را از مكانها  نداز جهاني خود را ايجاد مي چشم ا 

 . دهد تحت تأثير قرار مي

ژئوپلتيك  انتقادي، توپوگرافي فضايي از جهان اول و جهان دوم، مباحث مربوط به شمال       
هويتهـاي   طهاي فكري آنان و بـس   به هويت جنبه ،و جنوب و دولت با دولت را مردود شمرده        

 .نگرد ژئوپلتيكي به ديده شك مي

شــود و بــراي  دهــي، جريانــات كنــار هــم گذاشــته مــي در ايــن ديــدگاه بــه منظــور شــكل
 .دهند   علل را در كنار هم قرار مي،صويرسازيت

اي ه ـ ژئوپلتيك  انتقادي به جاي فهم سمبليسم قدرت، گرايش بـه اغمـاض در مـورد جنبـه            
نـسبت بـه    ودارد سياسـي سـلطه در دولتهـاي خـاص        مادي سياسي و نمايش شكل گفتمـان        

عملكردهاي ژئوپلتيكي حكومتها تمايل كمتري نشان مـي دهـد و بـه جـاي اتخـاذ ديـدگاههاي                    
هـاي گفتمـان ژئـوپلتيكي دارد و     واقعي به عنوان مباحث مورد مطالعه، تمايل به تخريب زمينـه    

شـود داراي   ا اسـتنباط مـي  برخلاف اين تصور كه جغرافيـا بـه عنـوان جايگـاه اشـيا و مكانه ـ        
 و تنهـا علـم اشـيا در مكانهـا و      اًكنـد كـه جغرافيـا صـرف        ديدگاهي استدلالي است و عنوان مي     

اند و لذا قبل از اينكه جغرافيا       محصور در مباحث واقعي و اجتماعي      ،اين اشيا . جايگاهها نيست 
  .]٣٩٦، ص ٧[نمايد  اي متعددي را طلب ميهتحليل به افكار انتقادي يا عملكردي نزديك شود،

 بـه عنـوان يـك گفتمـان علمـي      اًكه ژئوپلتيك  را بايد مجدد    نمايند اوتاتل و اگنيو عنوان مي    
المللي فـضايي شـده و     به نحوي كه از طريق آن بتوان سياستهاي بين ،مورد استدلال قرار داد   
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  داداي  از مكانهـا و مـردم بـا عملكردهـاي خـاص نـشان                صورت بخشهاي ويـژه   ه  جهان را ب  
 .] ٣٩٦، ص ٧[ 

 :محققين ژئوپلتيك  انتقادي چهار پيش فرض دارند

مطالعه ژئوپلتيك نياز به مطالعه ادراكي از فعاليتهاي اجتماعي سياستگذاران دولتي با  .١
 .المللي دارد  توجه به سياستهاي بين

 يعني پيش فرضهاي يكنواخت و تقليـدي    ،  قدرت استدلال ژئوپلتيكي از طبيعت عملي آن       .٢
 . شود د قبول همه در مورد مكانها و ويژگيهاي آنها مشتق ميمور

هـاي جغرافيـايي در مباحـث مختلـف      مطالعه استدلالي ژئوپلتيكي، نيازمند مطالعه يافتـه   .٣
 . است

كه استدلال ژئوپلتيكي سياستهاي دولتي، همواره در يك سيستم جهاني تاريخي  از آنجا .٤
داري   موقعيت مكاني آنها در اقتصاد سرمايه ناشي ازاًكند و قدرتهاي آنها عمدت عمل مي

 قانونگذار حكومتهاي ديگر در، يابد جهاني است، دولتي كه در اقتصاد جهاني برتري مي      
  .]٣٩٧، ص ٧[گردد  سيستم جهاني مي

كند، استدلال ژئوپلتيكي حداقل  نظرات اوتاتل از آن جهت حائز اهميت است كه پيشنهاد مي         
ي يك حكومت قدرتمند در مقابل حكومت ضعيف تر سروكار دارد، در مواردي كه با سياستها    

 اوتاتـل پيـشنهاد   .، مطـرح كنـد   اي از مباحث را به جاي يك موضوع متـصور  تواند مجموعه  مي
گرايـي يكـي از     عملي فرهنگي است و تظـاهر بـه واقـع   ،كند كه ساختن يك سياست خارجي    مي

 .] ٣٩٧، ص ٧[ آن است شعائر

ميت موقعيت گفتمان ژئوپلتيكي در اقتصاد سياسـي جهـاني را توضـيح      اوتاتل اه  ،در واقع 
دارد كه نوشته ژئوپلتيكي مكيندر به طور كامـل مطـابق ايـدئولوژي، فلـسفه      دهد و بيان مي    مي

 بلكه بيشتر معلول سـاختارهاي حكـومتي   ،اجتماعي، سياسي و يا فلسفه جغرافيايي وي نيست    
 . باشد  ان ميماندگار در اقتصاد سياسي جهاني آن زم

كند عد را براي ژئوپلتيك  انتقادي مطرح مياوتاتل سه ب : 

ارزيـابي  ، اول مترادف است با تجديد بناي سنتهاي تفكر ژئوپلتيكي يا به عبارت ديگر         عدب 
 . مجدد مباني روشهايي كه طي تاريخ به طور مرتب ارائه شده است

شامل ،شود  زمامداري كشور مربوط ميعد دوم كه به  تلاش براي ادغام با تجربه عملي         ب 
المللـي را فـضايي    تلاشهايي است براي كـشف اينكـه چگونـه سياسـتمداران، سياسـتهاي بـين        
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 .كنند مي

 طلبد و  عد، مفاهيم سنتي عوامل جغرافيايي در سياستهاي جهاني را به مبارزه مي     سومين ب
  دهـد   ال قـرار مـي  ؤ را مورد س ـكند و معناي واقعي و فعلي مكان و سياست      جا مي  هآنها را جاب  

   .]٢١٥، ص ٤[

نويسندگان متعدد به وجوه گوناگوني از نزديكي وابستگيهاي بين تئوري انتقادي و 
كه برخي از آنها به راهبردهاي  در حالي. اند مدرنيسم و فراساختار گرايي پرداخته پست

   .]٩٣ ، ص ٨[اند  مفهومي مكتب فرانكفورت و هابرماس بسيار نزديك بوده
. اند طرح كلي رويكرد انتقادي به نظام جهاني را ترسيم نمايند اين متفكران سعي نموده

گيرد كه به مرور زمان تغيير  نظريه و عمل در يك چارچوب كنش يا ساختار تاريخي شكل مي
طرفداران نظريه .  شناخت اين تغييرات است،كند و يكي از اهداف عمده نظريه انتقادي مي

رسد  دانند كه نظريه پردازي هيچگاه در قالب يك دستگاه نظري بسته به پايان نمي انتقادي مي
ژئوپلتيك  انتقادي به منظور بازنمايي  رو  و از اين] ٢٣٨، ص ٢[ و بايد همواره تجديد شود

اي از  مجدد ژئوپلتيك  به نقد چارچوب كنش و ساختار تاريخي با در نظر گرفتن مجموعه
 .پردازد مادي و نهادهاي انساني ميالگوهاي فكري، شرايط 

باشـد كـه سـعي     از ديگر انديشمنداني كه به بحث ژئوپلتيك  انتقادي پرداخته است هپل مي 
وي معتقـد اسـت   . كند مباحث سياسـي در امريكـاي جنـوبي را مـورد بررسـي قـرار دهـد             مي

ه و نـه  ريـزي شـد   ژئوپلتيك به عنوان يك موضوع اصلي در دانشكده نظامي مهم بخوبي پايـه        
بلكه وسيله اشتغال گروهـي از آنهـا   ، كند تنها نقش مهمي را در آموزش نخبگان نظامي ايفا مي       

 .از طريق طرح مباحث در سمينارهاست

ريزي و حقاني جلوه دادن تفكر نظامي حكومت در  هپل معتقد است افكار ژئوپلتيكي در پايه
  .امريكاي جنوبي نقش داشته است

. پـردازد  ين به تحليل سياست كشورداري و سياست خـارجي مـي  ژئوپلتيك  انتقادي همچن   
انـد كـه چگونـه     نويسندگان ژئوپلتيك انتقادي مبادرت به تحقيـق دقيقـي كـرده     : دگوي  دادس مي 

اندركاران  ورد و اظهارات دستخ م پيوند مي هتوصيف مكانها و مردم براي تشريح حوادث به 
مـال سياسـت خـارجي بـسيار قـاطع      سياست خارجي براي مشروعيت بخـشيدن و توجيـه اع      

  .]٢٢٨، ص ٤[اشد ب مي

 در مقابل كارهاي اخيـر در     شكوشد ماهيت ژئوپلتيك انتقادي را با قرار دادن        دالبي نيز مي  
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الملل روشن سازد و آن را با ديدگاههاي انتقادي كه بـه طـور          جغرافياي سياسي و روابط بين    
 ولـي ايـن كـار را بـا طـرح      ؛ت، مقايـسه كنـد  الملل پذيرفته شده اس ـ   موقت در زمينه روابط بين    

 تقـسيم  مبحـث تواند به سه   كه از نظر توسعه تئوريك اين زمينه مي    همباحث مهمي شروع كرد   
گراها در مقابل  مثبت( مثبت گرا   ـمبحث آرمان گرا) ب ؛ واقع گرا  ـگرا مبحث آرمان) الف. شود
ي انتقـادي و پـست مدرنيـستها و       نهايجانبـه بـين تئوريـس      سـه تر بحث پيچيـده  ) جو  ) گراها علم

 آنچه از نظر دالبي مخرب است، آن است كه در حـالي كـه تقـسيمات         .)ها خوشبين(گراها   مثبت
الملـل   موجود در جغرافياي سياسي به موازات ويژگي آنها در سومين مبحـث در روابـط بـين        

  .]٣٩٧، ص ٧[ گيرد  هيچ مباحثه و جدالي صورت نمي،رود پيش مي

كنـد كـه بيـشتر تحقيقـات جغرافيـاي سياسـي در مـورد روابـط                  ابل پيشنهاد مـي   دالبي در مق  
المللـي از طريـق    بندي و عملكـرد قـدرت در سيـستم بـين           دنبال روشن كردن سازمان   به  الملل   بين

دهـد و   جهان را كم و بيش در تقيـد و تعهـد قـرار مـي    ، اين شكل از تفكر  . باشد معرفت شناسي مي  
 . دهد ساختارهاي قدرت ارائه مي ر و كنترل وقايع و شرايط موجود وپيشنهادهايي را براي تغيي

وسيله آن ه آنچه براي وارد شدن تئوري انتقادي در جغرافياي سياسي و احاطه شده ب
لازم است، پرسش در مورد چگونگي پيوند استدلال با برخي از اشكال آزاديخواهانه تجربي 

الملل وارد شده و نكته  كند كه در روابط بين دالبي تفكر انتقادي را مطرح مي. باشد مي
در نهايت وي با جديت  .كند بندي و خلاصه مي اند، دسته سنجيهايي را كه عليه آنها شكل گرفته

الملل حتي از بيان تئوري  اقرار مي كند كه كارهاي تئوريك جديد در اقتصاد سياسي بين
 حتي در كارهاي تئوريك لاًي و احتماكاكس و واقع گرايي جديد در مورد برتري و تفوق تاريخ

  .]٣٩٨، ص ٧[المللي عاجز است  جديدتر و مهمتر در زمينه اقتصاد سياسي بين

كند كه ژئوپلتيك  شكلي از فهم جغرافيايي با تأثير  دالبي همانند اوتاتل و اگنيو بحث مي
. ي آنهاستسياسي است و ژئوپلتيك  انتقادي مستلزم تحليلي از چگونگي بنيانگذاري سياس

البته يكي از نقاط اختلاف نظر دالبي با اوتاتل و اگنيو در آن است كه وي نيازي به پرداختن به 
  .] ٥، ص ٩[بيند  ساختار سياسي گفتمان ژئوپلتيكي در درون اقتصاد سياسي جهاني نمي

كنند كه وظيفه اخير جغرافيدانان سياسي، بازشناسي  اگنيو و كوربوريج پيشنهاد مي
و تحقيق در مورد احتمالاتي  ...گيهاي پيچيده بين ثروت و تجمع اقتصاد و ژئوپلتيك ووابست

  .]٣٩٨، ص ٧. [شوند سبب مي نظمي جهاني را است كه نظم جهاني و يا بي

اندازهاي نوگرايي موج آينده يا مرحله  مباحثه بر سر چشم:  نوشت١٩٩١دالبي در سال 
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هاي  رسد كه چشم انداز نظريه نظام  به نظر مي. بعدي در جغرافياي سياسي بسيار زود است
اي علمي و كمي صلح نيز ه ديدگاهاًرود و ظاهر جهاني به سوي رشد و شكوفايي پيش مي

   .]١٧، ص ٣[ يابند توسعه مي
  
   نتيجه گيري -٤

عبـارت ديگـر سـروكار داشـتن بـا          ه  ناظر بر سياست قـدرت يـا ب ـ       ) متعارف(ژئوپلتيك سنتي   
تواند در تعيـين سياسـت خـارجي      و شناسايي مدلهاي فضايي است كه مي     الزامات جغرافيايي 

 . كشورها راهنما باشد

 به دنبال نهضت فراساختارگرايي در فرانسه ١٩٧٠ژئوپلتيك انتقادي كه در اواخر دهه 
 ،اوج يافت و مطرح گرديد در واقع انشعابي از ژئوپلتيك سنتي است و توانست در اين دهه

 . دكن دنبال حوادث جنگ جهاني دوم دچار ركود گرديده بود احيا ژئوپلتيك را كه به

المللـي مـدنظر     در سطح امور جهاني و بين١٩٧٠وسيعي بعد از دهه  ژئوپلتيك انتقادي به طور   
المللـي سـازندگان سياسـت       ور گـسترده بـه ارائـه فـضايي از سياسـتهاي بـين             ط ـ  قرارگرفت و به  

 .پرداخت

الملل  اي از نظريه اجتماعي انتقادي به مطالعه روابط بين ژئوپلتيك انتقادي در قالب شاخه
تلاش خود را صرف برداشتن ديوار بين ارزشها و اهداف رسمي جوامع و واقعيت  و پرداخت

 جوامع مجبور به مواجهه با اين ،در اين روش. كه كنش حقيقي نهادهاستكرد و روشهايي 
 ،تواند نيرويي شاخص بر اعمال تغيير باشدنارساييها هستند و در نتيجه آگاهي انتقادي كه ب

 . يابد المللي توسعه مي در رفتارهاي بين

اندازهاي نوگرايي موج  مباحثه بر سر چشم: نوشت ١٩٩١ سال راستا دالبي در در اين
رسد كه  ينده يا مرحله بعدي در جغرافياي سياسي بسيار زود است و به نظر ميآ

 .رود  سوي رشد و شكوفايي پيش مياندازهاي نظريه نظام جهاني به چشم

  
  منابع - ٥
 درآمدي نو بر جغرافياي سياسي، ترجمه دره ميرحيدر ، انتشارات ،موير، ريچارد  ]١[

  .١٣٧٩سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ، تهران 
   .١٣٧٧نشر ني ، تهران  الملل،  ديدگاههاي جديد در روابط بين،بزرگي، وحيد ] ٢[
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       پور، مرجان بديعي زهرا احمدي      
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